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صدای جیغ و فریاد ممتد نوجوانان، ازدحام جمعیت و جوانکی با مو‌های فرفری که 

از حال رفته است و جمعیت قابل‌توجهی از نوجوانان او را صدا می‌زنند. روز جمعه 

دوم مردادماه در ایران‌مال یکی از چهره‌های یوتیوب با نام »نیما تکیدو« رویدادی 

برای هوادارانش برگزار می‌کند. نیما رضایی در اینستاگرام و یوتیوب فعالیت دارد 

و محتوای طنز و سرگرمی تولید می‌کند. برای برگزاری رویداد دورهمی هواداران 

او، طبق گفته برخی رسانه‌ها حدود 5 هزار بلیت در عرض 10 دقیقه رزرو شد. 

اما نتیجه آن رویداد یا به‌اصطلاح نوجوانان دهه هشـــتادی و نونهالان دهه نودی 

»ایونت« ازدحام جمعیت، آسیب جسمی به هواداران و خود نیما تکیدو، شکستگی 

پای نیما تکیدو و راهی شدنش به بیمارستان بود.

در چند روز اخیر، تصاویر ازدحام جمعیت هواداران این شـــخصیت یوتیوبری 

دست‌به‌دست در فضای مجازی می‌چرخد. طبق مشاهدات یکی از حاضران در 

آن رویداد، فضای ایران‌مال پر بود از نوجوانانی که نامه یا هدیه به دست، در انتظار 

دیدار با نیما بودند. بعضی از نوجوانان از شهر‌های دیگری مانند شیراز تنهایی به 

این رویداد آمده بودند و بعضی دیگر همراه با والدین خود از دیگر شهر‌ها مانند 

اردبیل آمده بودند. نوجوان‌ها بدون ترس از ازدحام جمعیت و آسیب‌دیدن، منتظر 

دیدن جوانکی بودند که طنز ویدئو‌هایش هم کپی‌شده از دیگر شخصیت‌های 

طنزپرداز مطرح بود.

فعالان حوزه نوجوان یک تحلیل و جامعه‌شناسان نیز تحلیلی دیگر از فضای آن 

روز می‌دهند. برای بعضی‌ها هم حضور چنین جمعیتی که شیفته یک آدم معمولی 

شده‌اند، محل نگرانی است و فضای آسیب‌شناسانه نیز از آن رویداد تا حدودی 

داغ است. برای فهم بهتر ماجرا ابتدا باید چند سؤال پرسیده شود. در تحلیل آنچه 

که روز جمعه در ایران‌مال رخ داده است، در ابتدا باید بپرسیم که چنین رفتار‌هایی 

در ابتدا برای کدام نسل عجیب به نظر می‌رسد؟ حاضران در این رویداد بیشتر در 

کدام مقطع سنی و یا بهتر است بپرسیم، متولد کدام نسل هستند؟ متولد هر نسلی که 

باشیم، پیش از تحلیل حضور هواداران نیما تکیدو باید تفاوت میان نسل ما و نسل 

 می‌تواند اقتضائات 
ً
حاضر و هوادار امروزی را درک کنیم. بخشی از ماجرا احتمالا

 می‌تواند دررابطه‌با نقش 
ً
خرده‌فرهنگی در نسل جدید باشد. پرسش دیگر احتمالا

والدین در هدایت و کنترل فرزندان خود باشد. پس پدر و مادر این نوجوان‌ها کجای 

این قصه‌اند؟ بخش دیگر ماجرا همراهی و دگرگونی در ســـبک تربیتی فرزندان 

است. اگر روزی، فرزندان نسل‌های پیش برای پوستر یک خواننده هندی یا یک 

فوتبالیست مؤاخذه می‌شدند، امروز اما والدینی داریم که برای دیدن یک یوتیوبر 

 سؤالی که ایجاد می‌شود 
ً
با فرزندشان از شهر دیگر به پایتخت می‌آیند. اما احتمالا

این است که چه اتفاقی در درون خانواده‌های ایرانی افتاده است که ما شاهد چنین 

ماجرایی هستیم؟ برای درک بهتر اتفاقات روز جمعه در ایران‌مال و تحلیل فرامتن 

آن در ادامه این گزارش با یکی از حاضران در ایونت، نوجوان طرف‌دار نیما تکیدو 

و داوود طالقانی، پژوهشگر فرهنگی گفت‌وگو کرده‌ایم.

    نوجوان‌ها برای دیدن نیما تکیدو 

زیر دست‌وپا ماندند
فردی که مسئولیت همراهی خواهر ۱۴ساله و دخترعموی ۱۱ ساله‌اش را بر عهده 

داشـــت، جریان حضور در این رویداد را این‌گونه روایت می‌کند؛ همه‌چیز از 

فعالیت و علاقه‌مندی بچه‌ها به فضای یوتیوب آغاز شد. وقتی خبر برگزاری این 

دورهمی پیچید، بچه‌ها با اصرار فراوان خواستار حضور در آن شدند و اعلام شد 

که برنامه همراه با عکس و امضا خواهد بود. با وجود فروش ۵ هزار بلیت، هجوم 

 پر شود.بر اساس مشاهدات 
ً
جمعیت بدون بلیت باعث شد ظرفیت سالن کاملا

او، تراکم جمعیت بســـیار بالا بود. حضور نونهالان و نوجوانان با گوشی‌های 

هوشمند، پوشش‌ها و آرایش‌های خاص و رفتار‌های پرهیجان جلب‌توجه می‌کرد. 

به گفته این شاهد عینی، اکثر حاضران از تمکن مالی برخوردار بودند و خودرو‌ها 

و ابزار‌های همراهشان نشان می‌داد که مسئله ارتباطی با فقر ندارد. با افزایش فشار 

جمعیت، شرایط از کنترل خارج شد؛ چند نونهال و نوجوان دچار تنگی نفس شدند 

و آسیب‌های جسمی به دست‌وپای برخی وارد آمد که حضور مکرر اورژانس را 

به همراه داشت. با تغییر محل استقرار به سمت آب‌نما، موج جمعیت به سمت 

پله‌های برقی دویدند که در این میان چند نفر روی زمین افتادند و زخمی شدند. 

در ادامه، با ورود یوتیوبر به میان جمعیت، ازدحام شدیدی رخ داد و افراد روی‌هم 

افتادند. خواهر و دخترعموی این فرد نیز در میان جمعیت زیر دست‌وپا ماندند و 

دچار جراحت شدند. در این میان، مواجهه با نوجوانانی که بدون سرپرست و از 

شهر‌های مختلف آمده بودند و جایی برای ماندن نداشتند، از نکات قابل‌توجه این 

تجمع بود. در نهایت، با مصدومیت نیما تکیدو و خروج او از میان آب‌نما، برنامه 

نیمه‌کاره متوقف شد. اما این فرد در نتیجه‌گیری روایت و مشاهداتش از برگزاری 

رویداد هواداران تکیدو و در گفت‌وگو با »فرهیختگان« تأکید داشت که از درک 

خواهر 14 ساله و دیگر همراه 11 ساله خود در آن موقعیت به‌شدت عاجز بود و 

همچنان سؤالش این است که چرا باید یک نوجوان در پروسه هواداری از فردی مانند 

نیما تکیدو که استعداد خاصی نیز ندارد، تا این حد باید شیفته و مجذوب باشد؟

   نگران خودم نبودم، نگران نیما بودم!
هســـتی نوجوان ۱۴ ساله‌ای از تهران، یکی از هواداران نیما تکیدو است که در 

همان شلوغی، زیر دست‌وپا ماند. هستی درباره علت علاقه خود به این فعال 

فضای مجازی می‌گوید: »چند ســـالی می‌شود که فعالیت در یوتیوب را آغاز 

کرده است. او فردی بسیار موفق، مهربان و خوش‌رفتار است و در ویدئوهایش 

علاقه‌اش را به هوادارانش ابراز می‌کند. محتوای ویدئوهای او بیشـــتر شامل 

اظهارنظر درباره ویدئوهای دیگر یا ویدئوهای طنزی است که حس‌وحال نوجوانان 

نســـبت به درس و زندگی را بازگو می‌کند. به نظر من فردی که توانسته با تلاش 

فراوان نظر هواداران را جلب کند و در هر شرایطی با مردم همدردی کند، فردی 

موفق محسوب می‌شود.« او با اشاره به اتفاقات آن روز و فشار شدید جمعیت 

می‌گوید: »هنگامی که جمعیت به سمت نیما هجوم آوردند و فشار زیادی به 

او وارد شد، حالش بسیار بد شد. او تازه پایش را عمل کرده بود و در آن ازدحام، 

بخشی از پایش دچار شکستگی شد و درد زیادی را تحمل می‌کرد، اما باز هم 

 آن‌ها را ببیند. او تمام 
ً
با مهربانی التماس می‌کرد که مردم کمی صبر کنند تا بعدا

تلاش خود را کرد تا خشمگین نشود و با خوش‌رفتاری پاسخ دهد.« از هستی 

درباره تجربه زیر دســـت‌وپاماندن می‌پرسیم که این‌گونه پاسخ می‌دهد: »من 

 زیر جمعیت له شدم! خود نیما نیز درست در کنار ما روی زمین افتاده بود 
ً
کاملا

و فشار جمعیت روی همه ما بود. بااین‌حال، من هیچ احساس ترس یا ناراحتی 

 نگران 
ً
نداشتم و از اینکه توانستم نیما را ببینم خوشحال بودم. در آن لحظه اصلا

خودم نبودم، بلکه نگران نیما بودم که جمعیت به او فشار می‌آوردند. حتی چند 

نفر برای اینکه یادگاری داشته باشند، مو‌های او را می‌کشیدند و می‌کندند!« وقتی 

از او می‌پرسیم که آیا بعد از بازگشت به خانه، با خودش نگفته که این کار ارزش 

مصدومیت را نداشت، پاسخ می‌دهد: »هنوز میان این دو دیدگاه دودلم. از یک‌سو 

بسیار خوشحالم که او را از نزدیک دیدم و با او احوالپرسی کردم، اما ازسوی‌دیگر 

اگر اتفاق بدتری می‌افتاد ناراحت می‌شدم. البته نیما را مقصر نمی‌دانم، چرا که او 

برای امنیت برنامه ۵ هزار بلیت در نظر گرفته بود؛ مقصر افرادی بودند که فشار 

می‌آوردند و رفتار‌های خشن بروز می‌دادند.« هستی درباره هدایا و نامه‌هایی که 

حاضران آورده بودند نیز توضیح می‌دهد: »نیما فقط گفته بود برگه کاغذی برای 

امضا همراه داشته باشیم، اما خود طرف‌داران با ذوق زیاد هدایایی مانند گردن‌بند، 

لباس و نامه تهیه کرده بودند. نیما برای ما یک استثنا است و تمام تلاش خود را 

کرد تا روز خوبی را برای ما رقم بزند.«

درباره ماجرای کمپین نیما تکیدو

سایه‌روشن کنشگری نسل سایبرزاد
نگاهی به ریشه‌ها و ابعاد جامعه‌شناختی 

تجمع اخیر هواداران »تکیدو«

پایان عصر اسطوره‌ها؛ 
 وقتی هوادار آدم‌های 

عادی می‌شویم

از گذشـته‌های دور، نیـازی فطـری در وجـود انسـان بوده اسـت که 

بـر اسـاس آن، همـواره تمایـل داشـته عضـوی از یـک گروه، دسـته 

یـا جنـاح مشـخص باشـد تـا حس تعلـق بـه آن مجموعـه را تجربه 

کنـد و خـود را شـهروند آن زیسـت‌بوم بدانـد. در گذشـته، افـراد در 

کنـار تمایالت اعتقـادی یـا مذهبـی خـود، طیف‌هـای سیاسـی را 

دنبـال می‌کردنـد یـا عضو انجمن‌هـای سیاسـی و گروه‌های محلی 

می‌شـدند. امـروزه و در بسـتر شـبکه‌های اجتماعـی، ایـن میـل 

سـاختاری از بیـن نرفتـه، بلکه شکل‌وشـمایل و کارگـزاران آن تغییر 

کـرده اسـت. اگـر افـراد در گذشـته هـوادار یک تیـم فوتبـال )مانند 

پرسـپولیس( یـا یـک خواننـده مشـخص )مانند مایکل جکسـون( 

بودنـد، ایـن سـاختار هواداری امـروزه به بسـترهایی نظیر گروه‌های 

موسـیقی جدیـد )ماننـد بی‌تـی‌اس( منتقـل شـده اسـت. انسـان 

همواره در پی دسـته‌ای اسـت تا با عضویت در آن، مانیفسـتی برای 

مشـخص‌کردن موقعیـت خـود در میـان اطرافیان داشـته باشـد. در 

گذشـته نیـز هـواداری یـک خواننـده نمادیـن از بازسـازی آیین‌های 

گروهـی در رفتارهـای فـردی و دانش‌آمـوزی آغـاز می‌شـد. 

امـروزه، نخسـتین محـور گفت‌وگـوی یـک فـرد بـا هم‌کلاسـی 

یـا اطرافیـان خـود، ارزیابـی تمایالت و علایـق گروهـی اسـت؛ 

پرسـش‌هایی از قبیل نوع موسـیقی موردعلاقه، فهرسـت فیلم‌های 

مـورد پیگیـری یـا بلاگرهـا و چهره‌هـای دنبال‌شـده در فضـای 

مجازی، ابزارهایی برای دسـته‌بندی و جای‌دهی افراد در گروه‌های 

مشـخص بـه شـمار می‌رونـد.

   مکانیسم‌های مدیریت باشگاه هواداری

 
ً
شـخصیتی کـه موفـق به جـذب مخاطب گسـترده می‌شـود، لزوما

دارای ویژگی‌هـای خارق‌العـاده، برجسـتگی خـاص یـا مهـارت 

ویـژه‌ای نیسـت. ارزیابـی فرمول‌هـای جذب نشـان می‌دهد عنصر 

کلیـدی در ایـن فراینـد، توانایـی در »مناسک‌سـازی هـواداری«، 

»مدیریـت باشـگاه هـواداری«، »تأمیـن مسـتمر خـوراک روزمـره 

بـرای مخاطبـان« و »ارائـه یـک مانیفسـت اجتماعی« اسـت. ارائه 

نشـانه‌ها و آیین‌هـای ویـژه نظیـر انتخـاب رنـگ، نمـاد حیوانات یا 

نشـانه‌های کلامـی و رفتـاری خـاص سـبب می‌شـود افـراد هنگام 

معاشـرت در جامعـه، یکدیگـر را از طریـق ایـن نشـانه‌گذاری‌ها 

شناسـایی کننـد. میـل فطـری انسـان بـه حضـور در کلوپ‌هایـی با 

مناسـک و رفتارهـای خـاص، افـراد را ترغیب می‌کند هـم به آیین‌ها 

و رویدادهـای گـروه پایبنـد بمانـد و هـم سـایرین را بـه حضـور در 

ایـن هویـت جمعـی دعـوت کنـد تـا در نهایـت، جامعـه یـا اقلیت 

بزرگ‌تـری شـکل گیرد.

   اصالت کنش جمعی و تولید قدرت 
از طریق بازتاب رسانه‌ای

 
ً
در تحلیـل پدیده‌هـا و رویدادهـای هواداری اخیر، تحلیلی که صرفا

بـر ویژگی‌هـای فـردی شـخص محـور ایونـت تمرکـز کنـد ناکافی 

اسـت؛ مسـئله اصلـی، چگونگـی پاسـخ‌گویی آن شـخص بـه نیاز 

تلنبارشـده افـراد برای »کنش جمعی« اسـت. نسـل جدیـد نیازمند 

کنش‌هـای دسـته‌جمعی اسـت کـه بازتـاب و صـدای آن در عرصـه 

عمومی و رسـانه‌ای شـنیده شـود. پیش‌ازاین نیز در ماجرای ازدواج 

یکـی از چهره‌هـای سـینمایی )محمدرضـا گلـزار(، بازتاب‌هـای 

ابتدایـی در شـبکه‌های اجتماعـی به‌تدریـج حجیم‌تـر شـد تا جایی 

کـه اخبـاری از تمـاس بـا اورژانس و رفتارهای آسیب‌رسـان منتشـر 

شـد. این سـاختار جمعی درصدد ایجاد خلل، سـروصدا و بازتابی 

در بسـتر رسانه‌هاسـت تـا حضـور خـود را بـه اثبـات برسـاند؛ زیرا 

قدرتـی کـه کنـش جمعـی بـه فـرد اعطـا می‌کنـد، در حالـت فردی 

دسـت‌نیافتنی اسـت. در چنین بسـترهایی، حتی افرادی که شناخت 

قبلـی از آن چهـره ندارنـد، بـا قرارگرفتـن در موقعیـت محیطـی، 

مجذوب خود کنش جمعی و جذابیت‌های هیجانی آن می‌شـوند. 

تمایـل بـه انجـام رفتارهـای دسـته‌جمعی )نظیر مسـدود کردن یک 

مسـیر شـهری( و سـپس پیگیـری اخبـار آن بـرای ارزیابـی میـزان 

بازتـاب رسـانه‌ای، برآمـده از جذابیت ایجاد جنجال و شنیده‌شـدن 

صدای گروه اسـت. بر اسـاس نظریه‌های ارتباطاتی و روان‌شناسـی 

اجتماعـی، رفتـار افـراد در قالـب گـروه می‌تواند با رفتـار فردی آنان 

تفاوت‌هـای بنیـادی داشـته باشـد؛ بـدان معنـا که یک فـرد متین در 

زندگـی شـخصی، هنـگام حضـور در یـک ورزشـگاه یـا قرارگرفتن 

گاه رفتارهـای  در میـان هـواداران متعصـب )تیفوسـی‌ها(، ناخـودآ

کلامـی غیرمعمولـی را تکـرار می‌کنـد؛ چراکـه خـود کنش جمعی 

بـرای وی رضایت‌بخـش اسـت. ایـن نیاز به کنـش جمعی و نمایش 

قـدرت مرزهـای گـروه، پیش‌تر نیز در همایش‌هـای محیطی )مانند 

تجمـع افـراد دارای موهـای فر در پارک ملت( یـا رژه‌های گروه‌های 

مختلف در سـطح جهان مشـاهده شـده اسـت. 

در نهایـت در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـرا ایـن نسـل به‌جـای 

الگوهـای اسـاطیری، حـول چهره‌هـای عـادی یـا یوتیوبرهـا جمع 

می‌شـود، بایـد گفـت الگوهـای هـواداری دچـار تحـول شـده‌اند. 

همان‌طور که در عرصه مد و زیبایی، اسـتانداردهای دسـت‌نیافتنی 

گذشـته رنـگ باخته‌انـد، در فضـای هم‌ذات‌پنـداری اجتماعـی 

نیـز افـراد تمایـل دارنـد به‌جـای چهره‌هـای اسـاطیری و دور از 

دسـترس، هـوادار افـرادی باشـند کـه بـه زیسـت روزمره خودشـان 

نزدیک‌ترنـد. براین‌اسـاس، اهمیـت چهره‌هـای محبـوب امـروزی 

نـه در ویژگی‌هـای فـردی خارق‌العـاده، بلکـه در توانایـی آنـان 

بـرای گـردآوری افـراد و شـکل‌دهی بـه یـک کنـش بـزرگ جمعـی 

نهفته اسـت.

زینب مرزوقی
خبرنگار گروه جامعه

گهی فقدان مدرک تحصیلی مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب ســـیده رقیه  آ

بنی‌هاشمیان فرزند سید حسن به شماره شناسنامه ۱۸۴۷ صادره از رامسر 

مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد 

رشت با شماره 86/1522-1-16-03 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می‌باشـــد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت به نشانی رشت- دروازه لاکان ارسال نماید.

داوود طالقانی، پژوهشگر فرهنگی در گفت‌و‌گو با »فرهیختگان« از حواشی حضور نوجوانان در یک ایونت گفت 

شکاف موجود »دیجیتال« است نه »نسلی«
تجمع اخیر دهه هشتادی‌ها و نوجوانان در فضا‌های عمومی و تجاری، 

 محل توجه و گمانه‌زنی‌های متعدد قرار گرفته است. برای بررسی 
ً
مجددا

ابعاد جامعه‌شناختی این رویداد، علت بروز چنین رفتار‌هایی و نحوه 

مواجهه با خرده‌فرهنگ‌های جدید، با داوود طالقانی، پژوهشگر فرهنگی 

و نویسنده گفت‌وگو کرده‌ایم. طالقانی در این گفت‌وگو، ضمن نقد 

نگاه‌های سطحی و آسیب‌شناسانه، به تبیین مفهوم »نسل سایبرزاد«، 

»خرده‌فرهنگ‌های دیجیتال« و تغییر مناسبات زیست‌جهان جدید 

پرداخته است. 

   شـــکل‌گیری خرده‌فرهنگ‌های دیجیتال و 
ناشناخته بودن در فرهنگ عمومی

طالقانی با تحلیل تجمع اخیر نوجوانان گفت مواجهه جامعه با این اتفاق را 

بیش از آنکه یک مسئله هواداری صرف ببیند، از دو جنبه برجسته می‌داند. 

نخستین جنبه، مسئله خرده‌فرهنگ‌های دیجیتال است. وی در توضیح این 

 ،Y مفهوم بیان کرد: »نســـل‌های پیشین یا متولدین سال‌های پایانی نسل

 اطلاع یا مفاهمه‌ای نسبت به برگزاری چنین رخداد‌ها و رویداد‌هایی 
ً
اساسا

ندارند و ممکن است تنها از روی تصادف با چنین پدیده‌هایی مواجه شوند.«

 به گفته این پژوهشـــگر، علت این امر آن اســـت که نســـل‌های گذشته 

خرده‌فرهنگ‌های دیجیتال را به‌درستی نمی‌شناسند و با آن‌ها سروکار ندارند؛ 

در نتیجه تلاش می‌کنند آن را به مسائلی نظیر هواداری یا شورش نسل‌های 

جدید تعبیر کنند. این نویسنده و پژوهشگر اضافه کرد: »شاید برخی گروه‌های 

سیاسی علاقه داشته باشند نگرشی آسیب‌شناسانه نسبت به این اتفاقات اعلام 

کنند، اما واقعیت این است که در فضای دیجیتال، خرده‌فرهنگ‌ها می‌توانند 

 از وجود 
ً
اعلام موجودیت کنند، بی‌آنکه بخش اعظم فرهنگ عمومی اصلا

آن‌ها مطلع باشد. این گروه‌ها با یکدیگر دادوستد و مبادله ارتباطی-فرهنگی 

 بر حسب اتفاق متوجه وجودشان می‌شوند.«
ً
دارند و سایرین صرفا

طالقانی تشریح کرد: »بخشی از این ماجرا به علاقه‌مندان به فرهنگ موسیقی 

رپ، موسیقی کره جنوبی )کی‌پاپ( یا هنر خیابانی مانند گرافیتی برمی‌گردد. 

 هوادار یک تولیدکننده محتوای خاص نیستند، بلکه مجموعه‌ای 
ً
این افراد لزوما

از افرادند که قرارداد‌های درونی میان خود دارند؛ قرارداد‌هایی که برای درک 

آن‌ها نمی‌توان از بیرون به قضاوت نشست، بلکه باید با آن‌ها وارد گفت‌وگو 

و مشارکت شد و ارتباطی عمیق برقرار کرد.«

   این شکاف، نسلی نیست! 
این پژوهشـــگر فرهنگی در ادامه به جنبه دوم این پدیده اشاره کرد و گفت: 

 به همین مسئله و مفهوم »نسل سایبرزاد« مربوط می‌شود. 
ً
»موضوع دوم دقیقا

 بر اساس انگاره »شکاف نسلی« تلاش می‌شود نشان داده شود نسل‌های 
ً
غالبا

جدیدتر )مانند نسل وب یا آلفا( تفاوت‌های ذاتی با نسل‌های قبلی دارند؛ اما 

اگر تفاوتی هم وجود داشته باشد، به سبب سایبرزاد بودن آن‌هاست، یعنی 

افرادی که از نخستین لحظات رشد خود با رسانه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های 

تصویری مواجه بوده‌اند.«

طالقانی با استناد به دیدگاه زیگمونت باومان عنوان کرد: »این افراد متولدین 

زیست سیال هستند. به باور وی، کلان‌روایت‌ها برای این نسل دچار افول 

 دوران اوج آن‌ها را تجربه نکرده‌اند. این نسل وقتی چشم گشود با 
ً
شده و اصلا

فضای دیجیتالی مواجه شد که دوگانه‌های سنتی -اعم از دوگانه‌های جنسیتی، 

سیاسی و اقتصادی- در آن رنگ باخته است. نسل‌های گذشته زیست خود 

را با دوگانه‌هایی چون »زنانه/مردانه«، »اصلاح‌طلب/اصول‌گرا« یا »انقلابی/

ضدانقلابی« تنظیم می‌کردند، اما نسل جدید نسبت به این دوگانه‌ها هیچ 

 سیال است، در عصر سایبر به دنیا آمده و 
ً
اعلام موضعی ندارد؛ زیرا کاملا

هویت خود را در همین فضا می‌سازد.« وی خاطرنشان کرد: »وقتی محل 

 نشان می‌دهد که 
ً
تلاقی این افراد در بستر‌هایی نظیر یوتیوب است، کاملا

هم از جنس خرده‌فرهنگ دیجیتال هستند و هم به دلیل سایبرزاد بودن، به 

پدیده‌ای در ظاهر ناشناخته تبدیل شده‌اند.«

طالقانی تأکید کرد: »جامعه یا باید خود زیســـت سایبری داشته باشد تا 

قرارداد‌های درونی آن‌ها را درک کند یا با مصاحبه‌های عمیق به تحلیل زیستشان 

بپردازد؛ چراکه با کلیشه‌هایی نظیر »هواداران تیفوسی« یا »افراد بی‌دغدغه و 

بی‌خیال« نمی‌توان درباره این نسل سخن گفت. رویداد‌های خرده‌فرهنگ 

دیجیتال هم‌اکنون حتی در شهرستان‌ها نیز به طور مداوم برگزار می‌شود و 

برگزارکنندگان بدون اطلاع جامعه عمومی برنامه‌های خود را اجرا می‌کنند.«

   اقتضای زیست سایبری و شکاف دیجیتال
این پژوهشـــگر در پاسخ به اقتضای فضای سایبر در بروز این رفتارها 

 اقتضای فضای سایبری است. نسل 
ً
تصریح کرد: »این پدیده‌ها کاملا

متولد دهه شـــصت و هفتاد، نخستین مواجهه خود را با تکنولوژی‌های 

سخت‌افزاری نظیر سی‌دی، دی‌وی‌دی یا اینترنت دایال‌آپ تجربه کرد؛ 

اما متولدین پس از سال ۲۰۰۰، شکل سخت‌افزاری رسانه‌ها را ندیده‌اند 

و همواره با اشکال نرم‌افزاری، رسانه‌های اجتماعی و دسترسی آسان به 

پلتفرم‌ها مواجه بوده‌اند، ازاین‌رو ابراز وجود در فضای سایبر برای آنان 

امری طبیعی است.«

وی اظهار داشت: »این مسئله نشان‌دهنده یک شکاف نسلی ترسناک نیست، 

بلکه یک »شکاف دیجیتال« است که مبدأ و محل شکل‌گیری آن فضای 

دیجیتال بوده است. در فرهنگ عمومی دوگانه‌های پذیرفته‌شده‌ای وجود 

دارد که مانور دادن میان مرز‌های آن دشوار است، اما در فضای سایبر چنین 

محدودیتی وجود ندارد و افراد می‌توانند هویت‌های بین‌فرهنگی یا به تعبیر 

علوم اجتماعی، »هویت‌های هیبریدی« )ترکیبی( داشته باشند و هم‌فکران 

خود را بیابند. تجمع در فضا‌های شـــهری مانند پاساژ‌ها، در واقع شکل 

متجسد، جغرافیایی و تاریخی‌یافته همان ارتباطات فضای سایبر است که 

به عرصه خیابان می‌آید.«

   به جای آسیب‌شناسی
باید تفاوت این نسل را درک کنیم

داوود طالقانی با نقد رویکرد‌های آسیب‌شناسانه اولیه در مواجهه با رفتار‌های 

کلامی یا ارتباطی این نســـل گفت: »در خرده‌فرهنگ‌های دیجیتال، کلام 

یا رفتاری که ممکن اســـت در فرهنگ عمومی قبیح یا زشت تلقی شود، 

 چنین معنایی ندارد؛ چراکه آن‌ها از دوگانه‌های ساختاری فرهنگ 
ً
ضرورتا

عمومی عبور کرده‌اند. نقد این خرده‌فرهنگ‌ها بر اساس مفروضات فرهنگ 

عمومی نادرست است و نخست باید ماجرا را فهمید و سپس به تحلیل آن 

پرداخت.« این نویسنده تشریح کرد: »مفهوم »آسیب‌شناسی« )پاتولوژی( 

از استعاره‌های پزشکی وارد علوم اجتماعی شده است؛ در پزشکی فرض بر 

وجود یک بدن بهنجار و سالم است، بنابراین در فرهنگ نیز تصوری از یک 

حالت استاندارد وجود دارد؛ اما جامعه از دورانی که فرهنگ را به »والا« و 

»مبتذل« تقسیم می‌کرد گذر کرده است و امروز هر آنچه مصرف می‌شود و 

برای مخاطب معنا تولید می‌کند، می‌تواند به فرهنگ تبدیل شود.«طالقانی 

همچنین با اشاره به »مانیفست ســـایبورگ« اثر دانا هاراوای یادآور شد: 

»مفهوم کلی انسان‌محوری به معنای سنتی دچار تردید شده و جامعه وارد 

عصر »پساانسان‌گرایی« شده است. فضای سایبر مقولات انسانی از جمله 

جنســـیت، سیاست و اقتصاد را دگرگون کرده و دوگانه‌ها را شکسته است؛ 

بنابراین اطلاق مطلق مفاهیمی چون »حالت درست« یا »حالت غلط« 

دیگر کارایی ندارد.« وی افزون بر این، به تجربه سیاست‌گذاری فرهنگی 

اشاره کرد و افزود: »مواجهه با خرده‌فرهنگ‌هایی نظیر پانک‌ها یا گات‌ها نشان 

داد متهم‌کردن آن‌ها به انحراف راهگشا نیست. طرد خرده‌فرهنگ‌ها منجر به 

بازگشت رادیکال‌تر آن‌ها می‌شود؛ ازاین‌رو تصمیم گرفته شد این جریان‌ها 

شناخته شده، به رسمیت پذیرفته شوند و با آن‌ها دیالوگ صورت گیرد.«

   بازتعریف نهاد خانواده و معادله »ریسک و آزادی«
طالقانی در ادامه درباره نقش نهاد خانواده در شرکت در چنین رویداد‌هایی عنوان 

 یک نهاد محافظه‌کار است و تلاش می‌کند تجربه آزادی 
ً
کرد: »نهاد خانواده ذاتا

فرزندان را محدود سازد تا ریسک خطرات کاهش یابد. اما والدین جوان‌تر )به‌ویژه 

اواخر نسل Y(، خود تجربه‌های زیسته‌ای در زمینه تلاش برای آزادی فردی 

داشته‌اند و از طرفی دریافته‌اند که تجربه آزادی در فضای سایبر خطرات فیزیکی 

بالایی ندارد.«این پژوهشگر این تحلیل را که »زور والدین به فرزندان نمی‌رسد« 

رد کرد و گفت: »مسئله اصلی، تنظیم »معادله ریسک و آزادی« توسط والدین 

است. والدین جدید شاهد بودند که چگونه تکنولوژی‌های سایبری اقتدارزدایی 

کرده و مشروعیت تک‌مرجعی نهاد‌های رسمی را زیر سؤال برده‌اند. همان‌طور 

که فضای سایبر ساختار‌های سخت را متلاشی می‌کند، نگرش‌های سیاسی 

و اجتماعی این نسل نیز حالت هیبریدی یافته است؛ آنان در قالب دوگانه‌های 

مطلق »طرفدار/مخالف« نمی‌گنجند و مواضع ترکیبی و پیچیده‌ای اتخاذ می‌کنند 

که با ابزار‌های تحلیل سنتی قابل‌درک نیست.«

عطیه همتی
دبیر فضای مجازی داخلی


